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 غافلگير شديم

بازى در فيلم «ماهى و گربه» برايم 
ــه اى عجيب بود. تا پيش از اين،  تجرب
فيلم هاى كوتاه شهرام مكرى را ديده 
ــودم. اما  ــنا ب بودم و با ذهنيتش آش
كنجكاوى من بيشتر درمورد اجراى 
ــتم  كار بود و به عنوان بازيگر مى دانس
در كار متفاوتى حضور خواهم داشت. 
ــن فيلم با  ــن در اي ــخصيت م ش
تمرين هايى كه پيش از فيلم داشتيم، 
شكل گرفت و تمرين هاى من و سعيد 
ــتر  ــكل گيرى بيش ابراهيمى فر به ش
نقش هايى كه بازى مى كرديم كمك 
كرد. نكته اى كه وجود دارد اين است 
كه معمولا زوج هايى كه در فيلم هاى 
سينمايى مى بينيم، خصوصا زوج هايى 
ــت دارند  ــه در كارهاى خلاف دس ك
به گونه اى هستند كه يكى عقل كل و 
ديگرى بازوى اجرايى است. در صحنه 
اول اين فيلم هم كاملا مشخص است 
كه عقل كل در فيلم «سعيد» است و 

بازوى اجرايى من. 
وقتى در ايتاليا مستند مى ساختم، 
ــار وارد ديوانه خانه هاى آنجا  چندين ب
شدم و آدم هايى كه جنون داشتند يا 

ــاوز كرده بودند را از نزديك ديدم،  تج
ــود اين بود  ــزى كه برايم جالب ب چي
ــردم آدم هايى به ظاهر  كه فكر مى ك
ــند.؛ ولى آدم هاى  ــتناكى باش وحش
مودبى به نظر مى رسيدند. اما به مرور 
ــان اين جنون را حس  از چشم هايش
ــيار جالبى  مى كردى و اين نكته بس
براى من بود و برايم مهم بود در «ماهى 
و گربه» شخصيتى را كه بازى مى كنم 
نگاه و رفتارش با هم همخوان نباشد. 

از حاصل اين فيلم بسيار راضى ام 
ــون روال تمرين هاى ما  ــا چ و اساس
ــى زيادى براى  تئاترى بود، هماهنگ
ــتيم و تجربه بسيار  فيلمبردارى داش
خوبى بود. اما اين روزها خوشحالم كه 
فيلم موردتوجه مردم قرار گرفته است، 
ــم كه فيلم موردتوجه  حدس مى زدي
ــل جوان قرار بگيرد اما تا پيش از  نس
ــينماى «هنر  نمايش فيلم در گروه س
ــه» فكر كرديم كه مخاطب ما  و تجرب
ــنواره فيلم  در اكران هاى محدود جش
ــا خانه هنرمندان فيلم را ديده  فجر ي
ــت و نمايش پرمخاطبى نخواهيم  اس
داشت. اما دقيقا خلاف اين حرف ثابت 
شد و استقبال بسيار زياد مردم همه 
ما را غافلگير كرد و از اين بابت بسيار 

خوشحالم. 
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دغدغه فرم دارم
 شما در زمان معرفى فيلم ايرانى توسط كميته اسكار در گفت وگو  �

با «شـرق» مطالبى را گفتيد كه سوءتفاهماتى ايجاد كرد. منظورتان 
دقيقا چه بود؟  

ــت لازم، از طرف  ــا آن هنگام كه حماي ــت من اين بود كه ت صحب
پخش كننده خارجى اتفاق نيفتد، واقعا مهم نيست چه فيلمى به اسكار 
معرفى مى كنيم. يعنى اينكه صرفا  فيلمى به اسكار معرفى كنيم، مزيتى 
ــت كه هميشه هم در ايران براى اين مساله جنجال به پا مى شود.  نيس
ــى مى كنيم بتوانيم حمايتى براى  ــت كه فيلمى كه معرف مهم اين اس
ــيم و اشاره كردم كه ا گر  ــور فراهم كرده باش پخش آن در خارج از كش
فيلم داراى سابقه افتخارات بين المللى باشد امكان اينكه در مراسم اسكار 
ديده شود بيشتر است. من در آن گفت وگو اشاره كردم كه مساله جدى 
اين نيست كه فيلمى را معرفى كنيم يا نه. مساله پشتيبانى بين المللى 
ــكار بودم فيلم «امروز» را  ــت. امسال اگر من هم جاى كميته اس آن اس
ــد حامى ما در آمريكا چه شركت  معرفى مى كردم، اما اگر معلوم نباش

پخش كننده اى است چه اهميتى دارد چه فيلمى را معرفى كنيم. 
ــكار هست كه فيلم ها تا تاريخ مشخصى بايد  قانونى در آكادمى اس
اكران شده باشند. مى دانيد چرا اين نكته براى اسكار مهم است؟ چون 
ــكار در مورد فيلم هايى است كه مخاطبان آن را ديده باشند. منتها  اس
ــت. چون سازندگان يك  ــرايط اكران در ايران موضوع پيچيده اى اس ش
ــلا در ايران  ــتند؛ مث ــم تصميم گيرنده نهايى براى اكران فيلم نيس فيل
ــكار معرفى كند، حال اگر  ــه اى تصميم مى گيرد فيلمى را به اس كميت
فيلمى اكران نشده باشد،  براى معرفى، آن فيلم را در شهرستانى اكران 
مى كنند و بعد طبق قانون اسكار مى تواند معرفى شود. كه اين سياست 
ــت. به همين دليل به نظرم هر سال فيلمى كه از قبل  يك بام ودوهواس
ــود. واقعيت اين است كه  ــده است به اسكار معرفى مى ش مشخص ش
ــروز»، «ماهى و گربه»، «قصه ها» يا  ــال اگر از ايران به جاى فيلم «ام امس
«عصبانى نيستم» معرفى مى شدند هم، شانسى در پنج فيلم نهايى اسكار 

نداشتند. 
 چرا؟  �

ــى با  ــاى مهم ــران فيلم ه ــاى اي ــارج از مرزه ــال خ ــون امس  چ
پخش كننده هاى بزرگى داريم كه شانس بيشترى دارند. از همين الان 
مى شود حدس زد فيلم هاى كانديدا شده از آرژانتين، لهستان و فرانسه 
ــتند. چون فيلم هاى مهم و پخش كننده هاى بزرگى  و حتى تركيه هس

دارند. 
 نظرتان درباره اكران «هنر و تجربه» چيست؟  �

به نظرم بهتر است شيوه اكران سنتى در ايران تغيير كند؛ يعنى شيوه 
اكرانى كه فيلم ها را به چند سر گروه محدود مى كنند. اين شيوه اى است 
كه در دنيا مرسوم نيست. در همه جاى دنيا مخاطبانى كه مى خواهند 
ــامانه نمايش  فيلم ها را ببينند به اينترنت مراجعه مى كنند؛ يعنى با س
اينترنتى روبه رو هستند. چون برنامه ريزى اهميت زيادى دارد، ولى نظام 
نمايش در ايران پويا نيست. حالا نحوه اكران فيلم مثل «هنر و تجربه» 

طبق جدول برنامه ريزى تا حدى مى تواند مشكلات را برطرف كند. 
 اخيرا چه فيلم هاى خوب ايرانى ديديد؟   �

ــينماى آقايان كيارستمى، فرهادى و عيارى علاقه مندم و  كلا به س
فيلم هاى «يه حبه قند»،  «قصه ها» و «پذيرايى ساده »را هم دوست داشتم.

فيلمبردار تنهايى
ــان مى دهد چندان اقبالى براى  ــى فريبا»، برازنده نش در «فصل فراموش
فيلمبردارى فيلم هاى كم هزينه و آپارتمانى ندارد، براى همين دوربين او با 
همه دشوارى هاى فيلمبردارى در خيابان هاى تهران، صحنه هاى زنده روى 
ــتى از شخصيت زن فيلم ثبت مى كند تا سند تصويرى از تهران اوايل  دس
دهه90 در آثار داستانى مان باشد؛ فيلمى پرلوكيشن كه لذت آثار خيابانى 
ــراى از يادرفته را زنده مى كند. برازنده با تمهيداتى، بخش هايى از  و واقع گ
سكانس هاى خيابانى را به صورت دوربين مخفى فيلمبردارى مى كند تا به 

واقع گرايى اثر كمك كند. 
ــت،  كارنامه برازنده كه اين روزها «آرايش غليظ» اش بر پرده سينماهاس
نشان از سير تكامل كار يك فيلمبردار در چرخه اى درست دارد؛ فيلمبردارى 
ــين جعفريان،  ــوش عيارى، واقع گرايى را از حس ــه دانش فنى را از داري ك
ــى را از مهرداد فخيمى و لحن  ــدى را از محمود كلارى، سختكوش قاب بن

شاعرانه را از نعمت حقيقى به ارث برده است. 
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عمق ميدان

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــنجان- بلندشدن-  ــاورزى رفس 8- مهم ترين محصول كش
پست و فرومايه 9- بله آلمانى- بى اعتبار- جسارت 10- در 
ــيد- سياره  ــهادت رس ــهدا به ش اين جنگ حمزه سيدالش
زحل- بهبود 11- سوره نود و نهم قرآن- به طور امانت- ادعا 

12- چشم الكتريكى- زير پاى مادران است- خداى دروغين 
ــا تخم مرغ  ــم اژدها- صدا- خوراكى ب ــى كار خش 13- رزم
ــت  ــفيد پوس ــتر- نوگرا- س و گوجه فرنگى 14- بدون آس
15- هزار كيلو- ايلات- شهرى در استان سيستان وبلوچستان.

افقى: 
  1 – قمرى خانگى- ساقه اى زيرزمينى و خوراكى- 
كوچك ترين واحد ذخيره سازى اطلاعات در كامپيوتر 
2- كوهى در خراسان شمالى- درياكنار- قسمت مهم 
و اساسى هر چيز 3- عنوانى مخصوص اميران- برترى 
ــتان 4- بافنده-  ــهرى در خوزس ــام و موقعيت- ش مق
ــه  ــه گرفت ــدن 5- نتيج ــين- گشادش پارساى ديرنش
ــكارى 6- بى مذهب- مجروح-  ــده- نوعى تفنگ ش ش
ــى- وضعيت  ــبت دادن خطا به كس تلويزيون 7- نس
ــت پاچه و  ــاى خارجى 8- دس ــمى- چ روحى و جس
ــته محمدرضا بايرامى- پاداش  شتاب زده- رمانى نوش
ــك و بى آب وعلف- معدوم 10-  9- خودم- زمين خش
دعاى صبح جمعه- طرز قرار گرفتن بازيكنان يك تيم 
ــابقه- قراردادن 11- بيگانه- امپراطورى  در زمين مس
آلمان 12- خودرو- روى خود كشيده و بخوابيد- فرق 
سر 13- علم طلسمات- خونريز- حيوان آزمايشگاهى 
14- زيركى- براى تزيين سطوح كيف و كفش به كار 
مى رود- از ظروف آشپزخانه 15- از شهداى نامى كربلا- 

افسار- نوعى اسلحه كمرى. 

عمودى: 
ــترك- ورزش  ــم مش  1- عاقبت جوينده- داراى اس
يك رقمى! 2- مسافر سرزمين عجايب – ساقه زيرزمينى 
ــافر-  ــيرازى- اقامتگاه مس ريواس- رب النوع 3- برادر ش
ــش- چهارپايان 5  ــا- پاره آت ــاى پ ــه 4- ج ــوم علي مقس
ــتان  ــان نيز هم- از توابع شهرس ــت و درم – دردم از... اس
ــكار- ابزار  ــرزش- راه آش ــان- فلزى ديرگداز 6- آم كاش
درودگرى 7 – ناتوان و درمانده- بوزينه آدم نما- رمق آخر 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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قطعا بسيارى از كسانى كه سال ها پيگير نقد و نوشته هاى 
سـينمايى هسـتند، با نام صفى يزدانيـان به عنوان يكى 
از نويسـندگان سينمايى  آشـنايى دارند و منتظر نمايش 
نخسـتين فيلم بلند سينمايى او هسـتند؛ فيلمى كه در 
همين مـدت كوتـاه از زمان سـاخت، در جشـنواره هاى 
بين المللى خوش درخشيده است و اخيرا موفق به دريافت 
جايزه فيپرشـى شـده. گويا نخسـتين نمايش اين فيلم 
بـراى مخاطبان داخلى جشـنواره فيلم فجـر خواهد بود. 
يزدانيان معتقد اسـت «در دنياى تو سـاعت چند است؟» 
به نوعى بخشى از زندگى او و هم نسلان اوست. بدون شك 
كنجكاوى براى ديدن نخسـتين فيلم بلند صفى يزدانيان 
زياد است و مى توان يقين داشت كه با فيلم متفاوتى روبه رو 
خواهيم بود. چگونگى ساخت اين فيلم را از زبان يزدانيان 

مى خوانيد: 

هركدام از هم نسلان و همكاران شما در دورانى كه  �
نقدنويسى را جدى تر دنبال مى كرديد، وقتى وارد فضاى 
فيلمسازى شدند، سبك خاصى را در اين عرصه پيش 
گرفتند و فيلم هايى از آنها ديديم كه حال وهواى خاص 
خودش را داشـت. مثل ايرج كريمى يا احمد امينى. آيا 
چنين اتفاقى در اولين فيلم بلند سـينمايى شـما هم 
وجود دارد و اساسـا به سـبك خاصى در فيلمسـازى 

رسيديد؟ 
ــت.  ــبك و اينها كه حتما كار من نيس ــت از س  صحب
به هرحال فكر مى كنم مهم است كه هركسى از كدام مسير 
ــت. در مورد خودم اين را  ــازى شده اس وارد جريان فيلمس
ــته ام از  ــتند و فيلم كوتاهم توانس مى دانم كه در چند مس
خودم و تاريخم و علاقه هايم مايه بگذارم، اين از بخت من 
بوده كه هرچه ساخته ام به شكلى به زندگى و سليقه ام هم 
نزديك بوده است. حالا بخش مهمى از اين علاقه مندى ها 
ــهر مادرى من رشت است و  ــت. ش در فيلم بلندم هم هس
دلبستگى عاطفى من به آن خطه است. چندين سال پيش 
فيلمى درباره بازار شهر رشت ساختم و در همين فيلم بلندم 
هم باز به همان بازار برگشته ام. خط اصلى قصه «قايق هاى 
من» هم اتفاقى در كودكى خودم در رشت بود كه دوروبرش 
قصه  اى خيالى تنيده شد، اينجا هم شايد خطوطى از قصه 
به زندگى من شبيه باشد اما حس كلى فيلم است كه به اين 
گذشته شباهت دارد و نه الزاما خود قصه هاى اصلى و فرعى. 

مى توان اينطور گفت كه«در دنياى تو سـاعت چند  �
است؟» بخشى از خاطرات شماست؟ 

نه. بخشى از خاطرات من نيست. بخشى از زندگى من 
ــمش را بشود خاطره  ــت و درونى تر از آن است كه اس اس
گذاشت. شايد بيشتر از من، خاطره ديگران است. اما تا فيلم 
ديده نشود نمى توان درباره آن زياد صحبت كرد، اگر حرف 
ــداورى  ــود يك جور پيش زيادى درباره جزييات آن زده ش
به وجود مى آورد كه به نظرم قبل از ديدن فيلم خوب نيست. 

چيزى كه در اكثر فيلمسـازانى كه نخستين فيلم  �
بلندشـان را مى سـازند ديده مى شـود، اين اسـت كه 
معمولا برآيندى از فيلم هاى موردعلاقه شان را مى توان 
در كارشـان ديـد. تصور مى كنم تاثير ايـن اتفاق براى 
كسى كه پيگير جدى تر سينماسـت و درباره بسيارى 
از فيلمسازان و فضاى فيلمسازى آنها نقد نوشته است، 
بيشتر است. آيا ردپاى سينماى موردعلاقه و فيلمساز 

محبوبتان در اين فيلم وجود دارد؟ 
اتفاقى كه از آن صحبت مى كنيد ارتباطى با منتقدبودن 
ندارد. اصلا مايل نيستم اين فيلم مدام با كار نوشتنم قياس 
ــود، البته مى دانم كه اين چيزها در اختيار آدم نيست و  ش

ــت. نمى گويم آنكه  ــم طبيعى اس ــش بزرگى از آن ه بخ
ــد كس ديگرى جز سازنده  مقاله هاى سينمايى مى نويس
«در دنياى تو ساعت چند است؟» بوده است. مى گويم نبايد 
ــد فيلمم را بدون  ــتاد. اصلا مگر مى ش روى اين پله بازايس
ــينماگرانى كه عمرى كنارشان و كنار آثارشان  تاثير از س
ــازم؟ اما مى گويم خب، اين كه بديهى  زندگى كرده ام، بس
ــت و دلم نمى خواهد مساله اصلى براى تماشاگرى كه  اس
ــت، پيداكردن ردپاى اين يا  با كار نويسندگى من آشناس
ــد. در ضمن  اى بسا سينماگرانى  آن فيلمساز محبوبم باش
ــم در كار بوده اند كه خيلى  ــكل گرفتن روح اين فيل در ش
ــان نوشته ام. در همين  ــاره كرده يا درباره ش كم به آنها اش
ــتيم، براى خودم هم  ــى كه بيرون از ايران داش چندنمايش
ــدون آگاهى از اينكه به  ــاگران فيلم، ب جالب بود كه تماش
فيلمساز خاصى علاقه مندم، مى گفتند معلوم است مثلا كار 
ــينماگر را دوست دارى، بدون اينكه خودم در زمان  اين س

نوشتن فيلمنامه يا هنگام فيلمبردارى 
اصلا به آن سينماگر خاص فكر كرده 

باشم. 
 نگارش فيلمنامـه اين فيلم  �

چقدر زمان برد؟ 
ــتم كه  خيلى زياد. قصه اى داش
ــكال مختلف نوشته شده بود  به اش
ــدا مى كرد.  ــكل پي و مدام تغيير ش
فصل هاى فيلمنامه اوليه در فرانسه و 
ايران مى گذشت، اما در نهايت بدون 
اينكه دشوارى هاى پيداكردن سرمايه  
چندان بر اين تصميم تاثير بگذارد، به 
اين نتيجه رسيدم احتياجى نيست 

ــويم و فيلمنامه را دوباره نوشتم و نسخه  از ايران خارج ش
نهايى طى دو، سه سال اخير نوشته شده است. 

 بيـن شـما و ليـلا حاتمى، علـى مصفـا و فردين  �
صاحب الزمانى دوسـتى ديرينه اى برقرار است و تصور 
مى كنم بعد از گذشت سال ها از عمر اين دوستى، سليقه 
مشتركى از سينما هم بين شما شكل گرفته است. اين را 
مى توان از فرم فيلمسازى و نگاهى كه به نوع خاصى از 
سينما داريد، متوجه شد. آيا همين نگاه مشترك باعث 

شد در نخستين تجربه ساخت فيلم بلند با دوستانتان 
همكارى كنيد. عـلاوه بر اينكه ردپاى اين همكارى در 
تجربه هاى مسـتند و كوتاه شـما هم ديده مى شـود. 

مهم ترين دليل اين همكارى چيست؟ 
ــه فيلم مستند اولم،  همان طور كه گفتيد، غير از دو،س
ــاخت بسيارى از فيلم هاى مستند و كوتاهم، كسانى  در س
ــاره كرديد نقش داشتند. فيلمى درباره تبليغات در  كه اش
ــت و جوى شهرزاد» دارم كه متاسفانه  ايران به نام «در جس
ــهرزادى است كه «مسخ»  ــده و راوى آن كه ش كم ديده ش
ــتند و تدوين  ــكا را تعريف مى كند، خانم حاتمى هس كاف
ــد. «قايق هاى من»  ــى انجام داده ان آن را آقاى صاحب الزمان
ــد  ــاخته ش هم با صداى ليلا حاتمى و بازى على مصفا س
ــرد. فيلمبردار  ــن صاحب ا   لزمانى تدوين ك و فيلم را فردي
همه اين  فيلم ها هم دوستم همايون پايور بوده است. حالا 
ــاعت چند است؟»  همه اينها اركان اصلى «در دنياى تو س
ــود گفت ما الزاما  بوده اند، اما نمى ش
ــتركى داريم.  سليقه سينمايى مش
ــتر از اينكه سليقه هاى  معتقدم بيش
ــد كه  ــده باش ــا به هم نزديك ش م
ــده، خواست  به هرحال كمابيش ش
همه ما اين است كنار ديگرى باشيم 
ــتمان برمى آيد،  و هركارى كه از دس
ــن كار ديگرى انجام  براى پيش رفت
ــت هميشه مهم تر  دهيم. اين خواس
ــليقگى بوده است. البته در  از هم س
اين ميان من خيلى كمتر به دوستانم 

كمك كرده ام. 
ــت على مصفا،  اس چندين سال 
ــازى مان به نام  ــن صاحب الزمانى و من دفتر فيلمس فردي
«رودفيلم» را راه انداخته ايم. در اين دفتر به هرحال همه به 
كار هم سرك مى كشيم. من در حد اينكه چندنظر بدهم 
ــتم برمى آيد، به دوستانم كمك  يا ببينم چه كارى از دس
مى كنم. اما آنها آدم هاى اجرايى تر و حرفه اى ترى هستند و 
هميشه بيشتر در كار من حضور داشته اند. همه مى دانستند 
ــاختنش را دارم و طبعا  من فيلمنامه اى دارم كه آرزوى س
ــود. آقاى مصفا نقش  ــرمايه گذار كار من نب ــردن س پيداك

ــرمايه  تهيه كننده را برعهده گرفت و خودش هم جذب س
كرد و كار بسيار بزرگى انجام داد. ما در اين دفتر فيلمسازى 
در سه اتاق مجزا در كنار هم هستيم و گويا جريانى اين وسط 
و ميان اين سه اتاق وصل است و كارها به اين شكل پيش 
ــايد اين يك جور شبكه حسى است كه در كنار  مى رود. ش

شبكه كامپيوترها در اين دفتر كار مى كند. 
گويا عنوان ايـن فيلم از يكـى از كتاب هاى ماركز  �

گرفته شده است. 
بله. خيلى سال پيش «پاييز پدرسالار»، ماركز را با ترجمه 
ــين مهرى خوانده بودم و بعد هم كتاب را گم كردم،  حس
اما چندسطر از تك گويى راوى خطاب به محبوبش كه به 
روال ماركز بيشتر طنينى شعرگونه دارد، در ذهنم مانده بود. 
ــتن فيلمنامه كه جلو رفت، ديدم چقدر بخشى از آن  نوش
تك گويى براى عنوان اين فيلم مناسب است. آن چند سطر 

چنان كه در ياد من مانده چنين چيزى بود: 
«... كجاست عطر شيرين بيان نفست در اين بوى گند 
ــرد؟ گل سرخت كجاست؟ عشقت كجاست؟ در  غذاى س

دنياى تو ساعت چند است؟»
ايـن فيلـم تـا امـروز موفقيت هـاى خوبـى در  �

جشنواره هاى بين المللى داشته و اين اتفاق بسيار خوبى 
است. اولين نمايش آن براى تماشاگر داخلى جشنواره 

فجر خواهد بود؟ 
ــنواره حضور  ــه نمى دانم در كدام بخش جش بله. البت
خواهيم داشت. هرچند كه سعى ما ابتدا اين بود كه فيلم را 

همين امسال در پاييز اكران كنيم. 
چرا؟  �

ــده بود و ترجيح مى داديم در اكران  چون فيلم آماده ش
سال94 نباشد. اما به دليل اينكه مراحل فنى فيلم تابستان 
امسال تمام شد ناگزير شديم كه فيلم را نگه داريم و ترجيح 
داديم در زمان هاى محدودى مثل دى يا اسفند نيز فيلم را 
ــد كه در اكران سال آينده قرار گرفت.  اكران نكنيم. اين ش
ــتان زيادى خيلى لطف داشته اند و مدام  در اين مدت دوس
به من مى گويند كه دوست دارند فيلم را ببينند. خود من 
هم براى اكران عمومى آن بى تابم. اين حرف به نظر شعارى 
ــانى كه اين گفت و گو را مى خوانند  مى آيد و اميدوارم كس
ــراق تلقى نكنند، اما وقتى فيلم را ببينيد متوجه  آن را اغ
مى شويد كه چقدر براى تماشاگر ايرانى ساخته شده است. 
ــت كه در تجربه زندگى  ــاره به چيزهايى اس فيلم پر از اش
ــور معنا دارد و طبعا بسيارى از نكته ها يا  ما در همين كش
شوخى هاى فيلم بين خودمان گرفته و درك خواهد شد. 
در هر صورت خواست من اكران فيلم در سال جارى بود كه 
اتفاق نيفتاد و با وجود امكان پخش خوبى كه دارد، بايد ديد 

در آينده چه اتفاقى براى آن رخ خواهد داد. 
آيا فيلمنامه آمـاده اى داريد كه به اين زودى مقابل  �

دوربين ببريد يا تا ساخت فيلم بعدى زمان زيادى فاصله 
خواهد افتاد؟ 

اگر با همين ريتم جلو برويم كه قطعا به اين زودى فيلم 
نخواهم ساخت! چون ما در «رودفيلم» با آرامش زيادى فيلم 
ــازيم و ريتم ما كند است. اما حقيقت اين است كه  مى س
اگر مى دانستم در ساختن اولين فيلم بلندم اينقدر خوش 
مى گذرد قطعا زودتر مى ساختم! البته مى دانم اين موقعيت 
ــادرى بود كه براى من اتفاق افتاد. بحران هاى مالى پروژه  ن
را دوستان حل مى كردند و اصلا اجازه ندادند چيزى به من 
منتقل شود. دقيقا مثل فيلم «پول را بردار و فرار كن» وودى 
ــده بود، كه برنامه فرار از زندان به هم خورده بود اما  آلن ش
كسى به او چيزى نگفته بود. من هم در شهر محبوبم رشت 
براى خودم صبح ها  يا شب ها مى رفتم سر صحنه و با خيال 
راحت كار مى كردم. نتيجه اين شد كه فيلمى كه خواهيد 
ديد را در آسودگى كامل ساخته ام. نمى گويم كه فيلم خوب 
يا بدى شده است، اما اين دقيقا همان چيزى است كه فكر 
ــازم و براى ساختنش  ــت كه بس مى كردم و دلم مى خواس

اين همه سال صبر كردم. 

 بابك كريمى 

صفى يزدانيان در گفت وگو با «شرق»:

فيلم «در دنياى تو...» بخشى از زندگى من است
 بهناز شيربانى 

اصلا مايل نيستم 
اين فيلم مدام با كار نوشتنم 
قياس شود، البته مى دانم كه 

اين چيزها در اختيار آدم نيست 
و بخش بزرگى از آن هم طبيعى 
است. نمى گويم آنكه مقاله هاى 

سينمايى مى نويسد 
كس ديگرى جز سازنده 

«در دنياى تو ساعت چند است؟» 
بوده است. مى گويم نبايد 

روى اين پله بازايستاد
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